
کید بر حقوق فطری کاوی حق معاشرت به معروف در روابط زوجین با تأ وا

فاطمه شریفی1، علی جعفری2، سید عبدالرحیم حسینی3

چکیده

امـــروزه مقـــررات و احکام اســـلامی به ویـــژه در حوزه خانواده با شـــبهات و اشـــکالاتی 

روبه روســـت کـــه یکـــی از بهتریـــن راه های حل ایـــن شـــبهات و اشـــکالات مراجعه به 

حقوق فطری و تطبیق مقرارات اســـلام با این حقوق اســـت. پژوهش حاضر با هدف 

کاوی حـــق معاشـــرت به معروف در روابـــط زوجیـــن و برای پاســـخ به این ســـؤال که  وا

حق معاشـــرت به معروف تا چه میزان بـــا حقوق فطری زوجین، مبانی فطری ایشـــان 

و خانواده منطبق اســـت، انجام شـــد. بدین منظور کلیه آثار علمی مربوطه به شـــیوه 

توصیفی- اســـنادی مورد بررســـی قرار گرفت. با بررســـی های انجام شده، مطالعه ای 

کـــه به طور مســـتقل موضـــوع پژوهش حاضر در آن بررســـی شده باشـــد، یافت نشـــد. 

نتایج نشـــان داد که تکلیف معاشرت به معروف بیشـــتر متوجه فردی است که دارای 

اختیـــارات اســـت و در انجام این اختیـــارات امکان سوءاســـتفاده  وجـــود دارد. رفتار 

شایســـته هریک از زوجین، موافق با فطرت و طبیعت ایشـــان و همگام با اصلی ترین 

هدف و کارکرد خانواده یعنی، ایجاد مودت و رحمت اســـت. معاشرت به معروف نباید 

کـــه براین اســـاس، در خانواده،  گی هـــای زوجین و نظام خانواده باشـــد  برخـــلاف ویژ

مصلحت نوعی و شخصی باید همزمان مورد توجه قرار گرفته و تأمین شود. 
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Nowadays, there are some doubts and problems in the Islamic rules, particularly in family, 
that referring to inherent rights and adapting the Islamic rules to them is one of the best 
ways to solve these problems. The purpose of this research is to explore the right to good 
behavior in couples' relationships and to answer the question of how much the right to 
good behavior is compatible with couples' inherent rights, their inherent foundations, and 
family; thus, all related scientific sources were descriptively-documentarily reviewed, and 
there was no study that examined the subject of this research. The results showed that a 
person having authorities and there is the possibility of their misuse has more right to good 
behavior. The good behavior of each of the couples is in accordance with their natures and 
is compatible with the creation of kindness and mercy as the main purpose and function 
of family. If the good behavior is against couples' characteristics and the family system, 
both the typical and personal expediency should be taken into account simultaneously.
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1. مقدمه

واژه های حقوق و فطرت در مکتب اســـلام دارای مفاهیم عمیق و ســـابقه طولانی اســـت که 

گان در دوران معاصر با تعابیر حقوق  اغلب با استناد به دلیل عقلی بیان شده است. این واژ

طبیعی یا حقوق فطری با آشـــنایی از حقوق غربی در میان حقوقدانان مسلمان رواج یافته 

اســـت. فرســـتادن پیامبران الهی، نزول کتاب های آســـمانی، لزوم اجرای دستورهای الهی و 

برقـــراری حکومـــت دینی بـــا هدف بیدار کـــردن فطرت انســـان اســـت. به عبارت دیگر حقوق 

طبیعی و فطری ازآنجا پیدا شد که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات 

را به ســـوی کمالاتی که اســـتعداد آن را در وجودشـــان نهفته است، سوق می دهد. از آنجا که 

دنیای کنونی با طرح شـــبهات و ابهامات زیادی در رابطه با مقررات و احکام اسلامی روبه رو 

است یکی از بهترین راه های حل آن مراجعه به حقوق فطری و تطبیق مقررات اسلام با این 

حقوق اســـت. در زمینه ابهامات و شـــبهاتی که به حوزه های مختلف مباحث اســـلامی وارد 

اســـت، شبهات مربوط به حوزه خانواده نمود بیشتری دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با 

هدف پاســـخ به شـــبهات در حوزه خانواده به ویژه حق معاشرت به معروف انجام شد. بدین 

گر  که ا ترتیب حقوق فطری در حوزه خانواده تبیین و با حقوق زوجین تطبیق داده شد؛ چرا

بتوان اثبات نمود حقوق زوجین بر مبنای حقوق فطری و مطابق با فطرت و طبیعت انسان 

است، بسیاری شبهات و ابهامات در این حوزه رفع خواهد شد. 

از جمله حقوق زوجین و به ویژه حق زوجه، حق معاشرت به معروف است. پژوهش حاضر 

به دنبال هدف اصلی، برای پاســـخ به این سؤال که مبانی فقهی معاشرت به معروف چقدر با 

فطرت و طبیعت بشر سازگار است؟ انجام شد. به عبارتی، آیا حق معاشرت به معروف ازجمله 

حقوق فطری بشر است؟ در پژوهش های مربوط به حقوق زوجین، به طورمستقل موضوع 

حق معاشرت به معروف مورد بررسی قرار گرفته و در پژوهش های مربوط به حقوق فطری نیز 

گی های حقوق فطری تعریف و بیان شده پرداخته شده، اما پژوهش مستقلی  تاحدودی ویژ

کـــه معاشـــرت به معروف را به طـــور تطبیقی با حقوق فطری مطالعه کرده باشـــد یافت نشـــد. 

ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد پاســـخ به این ســـؤال اســـت که آیا حق معاشـــرت به معروف 

گی ها و کارکردهای خانواده است؟  میان زوجین مبتنی بر فطرت و طبیعت زوجین و ویژ
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2. چهارچوب نظری پژوهش 

حقوق طبیعی و فطری ازآنجا پیدا شـــد که دســـتگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، 

موجودات را به ســـوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق می دهد. 

هر اســـتعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی اســـت و یک ســـند طبیعی برای آن به شـــمار 

می آید.   )مطهری، 1377( امر فطری، چیزی است که با آموزش، تلقین، مواجهه با عالم واقع )اعم 

از مـــادی و غیرمادی(، فعالیت ذهنی و عقلانی )اعم از تحلیل، ترکیب، اســـتدلال و تعریف(، 

مجاهدات نفسانی و اموری مانند این به دست نیامده است بلکه امری است که با آفرینش 

کتسابی بودن آن است  گی بارز حقوق فطری، غیرا همراه است  )ابوترابی، 1397(. بدین دلیل ویژ

که جامع همه اصطلاحات مربوط به آن است. 

گی هایی که اندیشـــمندان مســـلمان برای  گی هایی اســـت. ویژ حقـــوق فطری دارای ویژ

: امور فطری در اصل آفرینش انسان موجود است  )ابن سینا،  فطرت بیان نموده اند عبارت اند از

گیر و عمومی است  )صدرالدین شیرازی، 1363 ؛  1364(، تغییرناپذیر و ثابت است   )موسوی خمینی، 1372(، فرا

کتسابی بودن که  گی غیرا کتسابی اســـت  )مصباح یزدی، 1377، 358/2(. ویژ موســـوی خمینی، 1372( و غیرا

گی های امور فطری موجود اســـت، فصل الخطاب امور فطری اســـت؛  در همـــه معانـــی و ویژ

اموری که در سرشت و نهاد بشر به ودیعه نهاده شده است. 

کاوی ارتبـــاط نظام تکوین و تشـــریع و چرایی این ارتباط، علـــل لزوم هماهنگی  بـــرای وا

این دو نظام باید تبیین شـــود. خالق نظام تکوین و تشـــریع خداوند است  )جوادی آملی، 1379( و 

عقل تنها چراغی برای هدایت انسان است و هدایت فطری مدخل هدایت تشریعی و بستر 

آن می باشـــد. فطرت فرودگاه دین اســـت و دین بر فطرت می نشـــیند  )طباطبایی، 1387، 288/16(. 

همچنین ناهماهنگی میان نظام تکوین و تشـــریع مستلزم تناقض اســـت )ربانی گلپایگانی، 1388( 

و نظام تشـــریع مکمل نظام تکوین و هدایتگر و محافظ آن در برابر نادرستی است  )طباطبایی، 

1387، 104/7( و نظام تکوین غائیتی دارد که باتوجه به پیچیدگی اش نیازمند نقشـــه راه اســـت. 

بنابرایـــن، هر اســـتعدادی کـــه در وجود و خلقت و به تعبیری فطرت انســـان اســـت، مبنای 

حقی برای انســـان می باشـــد. گویی اســـتعدادهای فطری انســـان پایه حقوق وی را تشکیل 

می دهند. بنابراین، باتوجه به چرایی تطبیق نظام تکوین و تشریع، تنها مرجعی که می توان 
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برای دریافت حقوق انســـانی به آن مراجعه کرد آفرینش انســـان و اســـتعدادهای وی است، 

گاه نبوده و در  اما بایســـتی توجه داشـــت که انســـان از درک همه اســـرار و رموز آفرینشـــش آ

بهره برداری از مرکز رزق خود یعنی فطرت، به وحی نیازمند است. 

2- 1. ضرورت توجه به حقوق فطری و فلسفه احکام

عقل مســـتقل در برخی متون به عقل فطری نیز یاد شـــده است. کاربرد این اصطلاح رابطه 

حقوق فطری را با عقل، که یکی از منابع فقهی اســـت، نشـــان می دهد. )بحرانی، 1416هـ.ق، 131/1( 

اســـتاد مطهـــری، ضرورت حقـــوق طبیعی را عقلانی بودن و پشـــتوانه بـــودن آن برای حقوق 

موضوعه می داند و بیان کرده است: »در حقیقت، نظریه حقوق فطری را باید نظریه حقوق عقلی 

ن���ام نه���اد؛ زیرا فقط مطابق این نظریه اس���ت که می توان ب���ه قضایای بدیهی عقل���ی و اصول متعارفه 

، این وظیفه عقل اســـت که حقوق  درب���اب حق، قائل ش���د«  )مطهـــری، 1379، 255/3(. به تعبیر دیگر

ک کند و عقل در کنار دیگر منابع شـــریعت، وظیفه دارد و مقررات شـــریعت تنها  فطری را ادرا

وضعی نیستند. گویی وظیفه عقل در کنار حقوق فطری، پیدا کردن مبانی حقوق اسلامی و 

حقوق وضعی آن و کشف و استنباط حکم شرعی است. رمز عظمت و جنبه اعجازآمیز دین 

اســـلام در این اســـت که دامنه تعلیماتش توسعه دارد و هر قســـمتی را که علم با چراغ خود 

روشن کند، تعلیمات اسلامی روشن تر می شود. 

شهید مطهری در بیان اهمیت این مبحث بیان می کند: 
گر بخواهیم در  فقها، هیچگاه به فلس���فه اح���کام کاری ندارند و معتقدند که م���ا ا
مس���ائل، تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم، فقه را به کلی 
زیرورو کرده ایم. ما نوکر ادله و نصوص هستیم؛ یعنی هرطورکه نصوص و ظواهر حکم 
کند، ما تابع آن هس���تیم. ممکن است در بس���یاری از موارد فلسفه هایش را درک کنیم 
گر در مواردی هم فلسفه اش را درک  در این صورت خیلی هم خوش���وقت می ش���ویم. ا

نکردیم از نص دست برنمی داریم به خاطر فلسفه. )مطهری، بی تا(

آش���نایی با فلسفه احکام نیز نوعی بصیرت در دین ایجاد می کند به شرط آنکه در 
آن افراط نش���ود و درجه اهمیت را نشان می دهد. این قسمت، اهمیت و اثر اجتماعی 
زیادی دارد و غفلت از آن مس���لمین را به انحطاط کش���انده و توجه به آن مس���لمین را 
به س���وی اعتلا می برد، ولی در این مرحله کاری صورت نگرفته اس���ت، درحالی که این 

مسئله در رأس اموری است که باید به آن پرداخته شود. )مطهری، 1379، 234/2- 235(
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گویی مبنا این اســـت که همه دســـتورات دین طبق فطرت و طبیعت بشـــر باشد و عقل 

و احکام عقلی به مرورزمان، فلســـفه احکام اســـلامی را روشـــن  نماید. بنابراین، عقل علاوه بر 

اینکه در مواردی کاشـــف حکم الهی اســـت در بسیاری از موارد گشـــاینده اسرار احکام الهی 

و تطبیق دهنده آن با فطرت و خلقت انســـان اســـت و به همین دلیل اســـت که عقل در کنار 

قرآن و سنت یکی از منابع فقه به شمار می آید. براین اساس، جای این مسئله در فقه شیعه 

خالی اســـت که متناسب با پیشـــرفت علم، فلسفه احکام نیز تدوین شود تا برای مسلمانان 

معاصر تبیین شود که فقه شیعه تا چه میزان موافق طبع بشر است. به تعبیر شهید مطهری 

براســـاس حقوق طبیعی، می توان فلســـفه بســـیاری از دستورهای شـــریعت را فهمید و یا بر 

مبنای آن، حقوق تازه ای را کشـــف و تبیین کرد. ایشـــان بســـیاری از مشـــکلات و شبهات در 

حقوق اســـلامی را با همین مبنا حل نموده اســـت که درواقع از نتایج تفسیر غایی از حقوق 

فطری است. ایشان معتقد است که بدون توجه به آن، بسیاری از حقوق را نمی توان تفسیر 

و تبیین کرد. درواقع فهم فلســـفه حقوق اســـلامی و پویایی قوانین و مقررات اســـلامی درگرو 

.ک.، مطهری، 1403هـ.ق، ص 278(. فهم مبانی این نظریه است )ر

براساس حق عقل که یک مصدر تشریع در سیستم قانون گذاری اسلام است و توجه به 

عقلانیت و فلسفه احکام و مقررات اسلامی، می توان مبانی مکتب حقوقی اسلام را کشف )و 

نه خلق( کرد. باتوجه به مبانی عقلانی حقوق طبیعی، بســـیاری از حقوق و تکالیف انســـانی 

که ناسازگار و غیرقابل توجیه می نماید، به طور کامل عقلانی و توجیه پذیر می شوند و با الهام 

از نظام تکوین، می توان فلســـفه بسیاری از دستورهای شریعت را فهمید و پایه های فلسفه 

اجتماعی اســـلام و مبانی عقلانی حقوق اســـلامی را بنا نهاد. تنها راه عقلانی شـــدن حقوق، 

پایبندی به این نظریه است که آن هم تنها در فلسفه الهی اسلام قابل تبیین است.  )حسینی، 

1386( این گونـــه تلاش هـــای علمی، مورد تأیید معصومان؟عهم؟ بوده اســـت. آنـــان نیز در عصر 

خـــود با پرســـش های فراوانی درباره علت و حکمت بســـیاری از احکام عبـــادی و غیرعبادی 

روبـــه رو بودنـــد و در برابـــر آنها باتوجـــه به میزان دانـــش و فرهنگ پرســـش گران، مخاطبان و 

جامعه عصر خویش و با تکیه بر دانش آســـمانی خود، پاســـخی مناســـب می دادند. بخشـــی 

ازاین گونه پرســـش ها و پاسخ ها، سبب تألیف مجموعه های روایی به نام علل الشرایع گردید 
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که ازجمله آنها می توان دو کتاب مهم به همین نام، تألیف فضل بن شـــاذان و شـــیخ صدوق 

)1385( را نام برد  )مسعود امامی، 1392(.

باتوجه به همه اموری که در رابطه با حقوق فطری در فقه امامیه بیان شد، می توان ادعا 

نمـــود که مقصود فقهای امامیه از حقوق فطری، کارکرد عقل در کشـــف، اســـتنباط و هادی 

مکلـــف و مجتهد در اجرای دین اســـت. در رابطه با حقوق فطـــری گاهی خود عقل، حکم را 

کشف می کند و در بسیاری از عوامل ما را در پی بردن به فلسفه احکام یاری می رساند. بنا به 

نظر شهید مطهری با الهام از نظریه فطرت و نظام تکوین است که می توان فلسفه بسیاری 

ع را فهمید. بدین صورت که ابتدا به کمک عقل نظام تکوین را شناخت و  از دستورهای شر

سپس با یاری وی و با پیشرفت آن، فلسفه احکام را دریافت. در این مسیر نمی توان مدعی 

شـــناخت کامل فلسفه احکام شد، اما با کمک آن حداقل می توان بهتر و رساتر کامل بودن 

دین اسلام اثبات کرد. 

2- 2. معاشرت به معروف در روابط زوجین

قوانین اســـلامی برای حفظ نهاد خانواده مواضعی را تعیین کرده اســـت که یکی از مهم ترین 

ایـــن قوانیـــن معاشـــرت به معروف میـــان زوجیـــن اســـت. درواقـــع در نظـــام حقوقی اســـلام، 

معاشـــرت به معروف برای زوجین یک اصل حقوقی و حکم اخلاقی است که عمل به تکلیف 

ک و معیار در معاشرت به معروف، عرف، آداب و رسوم  زوجین نســـبت به یکدیگر است و ملا

اســـت؛ عرفی که منطبق بر عقل ســـلیم بوده و با اهداف تشـــکیل خانواده مغایرت نداشـــته 

باشد. معاشرت به معروف از حقوق غیرمالی زن و مرد نسبت به یکدیگر است. چون در نهاد 

خانـــواده حقوق در خدمت اخـــلاق و اخلاق مقدم بر حقوق اســـت، رعایت حقوق غیرمالی 

زوجیـــن می توانـــد نقش چشـــمگیری در تقویـــت این نهـــاد ایفا کنـــد  )موســـوی بجنـــوردی و مهرگان 

صومعه ســـرایی، 1396(. زن و مرد وظیفه دارند در زندگی مشـــترک خانوادگی و زناشویی، نسبت به 

هم خوش رفتار، خوش رو و خوش گو باشند و از هرگونه بدرفتاری، ترش روی و بدگویی دوری 

نمایند، مگر اینکه عذر شـــرعی، قانونی و عرفی داشته باشـــند. در روش قانون گذاری اسلام، 

ارکان نظام خانواده بر اصول اخلاقی، چون مودت و رحمت، عفو، فضل، اغماض و گذشت، 

کمیت صفا و صمیمیت، احترام و کرامت و... اســـتوار  صلـــح و رعایت مصلحت خانـــواده، حا
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، پـــس از ازواج برای هریک از زوجیـــن در عرصه حقوق  اســـت )میرخانـــی، 1379(.  بـــه عبارت دیگر

متقابل، وظیفه ای تعیین می شـــود. اصل معاشـــرت به معروف، موازنه ای در نظام خانوادگی 

است و مانع می شود که زوجین از ناحیه حقی که به آنها داده شده است، ضرری بر شخص 

مقابل وارد کنند )موسوی بجنوردی و مهرگان صومعه سرایی، 1396(.

کریم در معاشرت به معروف  2- 2- 1. دستورات قرآن 

اول( سفارش به معاشرت به معروف

مهم ترین آیه ای که در مورد معاشرت به معروف می توان به آن استناد کرد، آیه 19 سوره نساء 

است: »... وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا و یعل اللَّه فیه خیرا کثیرا؛ ... و با 

گر آنان را خوش ندارید، بدانید که چه بسا چیزی را ناخوش بدارید و خداوند  آنان خوش رفتاری کنید و ا

در آن خیر بسیار نهاده باشد«. فعل »عاشروهن« امر است و فعل امر جز در مواردی که قرینه ای 

بر استحباب باشد، ظاهر در وجوب است. درنتیجه، مستفاد از آیه فوق، معاشرت به معروف 

یک تکلیف شرعی برای مردان است.  )زیدان، 1420هـ.ق، 226/7( 

ک به معروف دوم( امسا

ک به معروف ســـخن گفته شـــده اســـت: »الط���لاق مرتان  در بعضـــی از آیـــات از ضرورت امســـا

یح باحس���ان...؛ طلاق رجعی دو بار است، پس از آن یا باید او را به نیکی نگه  فامس���اک بعروف او تسر

گر  داش���ت، یا ب���ه نیکی رها کرد... « )بقـــره: 229(. پس از طلاق دوم، مرد می توانـــد رجوع نکند، اما ا

بخواهد رجوع کند و زندگی مشترک را از سرگیرد، باید از همسرش به معروف نگهداری نماید. 

ک به معروف بیان دیگری  ک به معنی حفظ کردن است  )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(. تعبیر امسا امسا

ک به ضرار  ک به معروف در مقابل امسا ، امسا از معاشـــرت به معروف است؛ زیرا در آیه ای دیگر

.ک.، بقـــره: 231(. بی توجهـــی بـــه این حکـــم قرآنـــی )یعنی، سوءمعاشـــرت و  قـــرار گرفتـــه اســـت )ر

( زوجـــه را در عســـر و حرج قرار می دهـــد و به او حق می دهد کـــه به دادگاه  ک به اضرار امســـا

گـــر زوج اقدام به طلاق نکند، خود  مراجعـــه نمایـــد. دادگاه زوج را ملزم به طلاق می نماید و ا

.ک.، ماده 1130 قانون مدنی(.  دادگاه زوجه را مطلقه می سازد )ر
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سوم( مفارقت به معروف

در بعضی دیگر از آیات، به ضرورت تســـریح یا مفارقت به معروف اشاره شده است. )ر.ک.، طلاق: 

گر زوج بخواهد از همســـرش جدا  2؛ بقـــره: 231؛ بقـــره:229( ایـــن تعبیرات گویای این مطلب اند که ا

شود و او را طلاق دهد، باید این کار را به نیکی و شایستگی انجام دهد. )عاملی، 1413هـ.ق، 9/ 188( 

چهارم( نفقه زوجه 

خداوند در توصیه به مادران شیرده می فرماید: 

و الوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة و علی المولود له 

رزقهن و کسوتهن بالمعروف... .

و مادران بایس���تی دو س���ال کام���ل فرزندان خود را ش���یر دهند، البته آن کس���ی که 
ک و  خواهد فرزند را شیر تمام دهد و به عهده صاحب فرزند است )یعنی پدر( که خورا

لباس مادر را به حد متعارف بدهد... .)بقره: 233(

ک و  حکمـــی که در این آیه محل گفت وگو اســـت آن اســـت که پدر فرزند بایـــد نفقه خورا

ک مادر کودک را بپردازد، اما اینکه نفقه شـــامل چه چیزهایی است و میزان آن چقدر  پوشـــا

اســـت، آیه فوق به این ســـؤال فقط با تعبیر بالمعروف پاسخ داده است. درحقیقت، معروف 

در این مورد مبین کیفیت و کمیت نفقه زوجه است. فقیهان  )ر.ک.، طوسی، 1387، 7/6( در موارد 

زیر با استناد به واژه معروف فتوا داده اند: »در مورد نیاز زوجه به خادم و نفقه خادم گفته اند: نفقه 

ک و کیفیت و  خادم برعهده زوج اس���ت؛ زیرا این لازمه معروف اس���ت«  )طوسی، 1387، 4/6(، »در مورد خورا

کمیت آن باید به عرف مراجعه کرد«  )طوســـی، 1387، 7/6(، »در لوازم بهداش���تی و وسیله تنظیف، زوج باید 

آن را تهیه نماید )لکونها من المعروف(«  )فاضل هندی اصفهانی، 1416هـ.ق، 109/2(.

خداونـــد متعـــال در قرآن کریم در امـــور مربوط به زوجین از واژه معروف اســـتفاده نموده 

اســـت که نشـــان دهنده این است که در انجام و اجرای حقوق و تکالیفی که برعهده زوجین 

اســـت، باید معروف رعایت شـــود که در بیشـــتر موارد خطاب متوجه زوج اســـت؛ زیرا دارای 

اختیـــارات بیشـــتری اســـت. در قانون نیـــز ماده 1103 قانـــون مدنی، زن و شـــوهر را مکلف به 

حسن معاشـــرت می داند و مطابق ماده 1108 اثر سوء معاشرت زن، بی بهره ماندن او از نفقه 

اســـت. همچنین ماده 1111 قانون مدنی که مربوط به سوء معاشرت مرد است بیان می کند: 
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»زن می تواند در صورت اس���تنکاف ش���وهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه 

میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد«.

2- 2- 2. معنای معروف در لغت و آیات مربوط به روابط زوجین

، بی تا، 574/4( و از »ع ر ف« مشتق شده است.  واژه معاشـــرت به معنای مخالطه اســـت  )ابن منظور

به گفته لغت شناســـان، عَرَف گاه به معنای تتابع و پیوستگی و گاه به معنای سکون و آرامش 

که  به کار رفته اســـت. وقتی به چیزی معروف گفته می شـــود که نفس بدان آرامش گیرد؛ چرا

گر کســـی چیزی را انکار کند از آن وحشت کرده و دوری می کند.  )ابن فارس، 1429هـ.ق( ابن منظور  ا

در تعریـــف آن می گویـــد: »مع���روف ه���ر چیز خیری اس���ت ک���ه نفس به آن ش���ناخت پیدا کن���د«  )راغب 

.ک.، طباطبایی حائری، 1418هـ.ق، 76/12 ؛ عاملـــی، 1413هـ.ق، 310/8( و حقوقدانان  اصفهانـــی، 1412هــــ.ق(. فقیهان  )ر

دربـــاره مفهـــوم معاشـــرت به معروف نوعـــی اتفاق نظر دارند؛ آنـــان در مقام تعییـــن مصادیق 

معاشـــرت به معروف، به عرف احاله داده اند )امامی، 1351 ؛ طباطبایی، 1397 ؛ کاتوزیان، 1385، 202/1(. راغب 

در مفردات هر دو حســـن عقلی و شـــرعی را در مفهوم معروف نهفته می داند: »معروف نام هر 

کاری اس���ت که عقل یا ش���رع، حسن و بایستگی آن را دریابد و منکر، نام هر کاری است که عقل یا شرع 

آن را زشت و ناپسند بداند. ازاین رو، به میانه روی در بخشش، معروف گفته می شود؛ زیرا از منظر عقل و 

شرع پسندیده است«  )راغب اصفهانی، 1412 هـ.ق؛ صدر، 1395(. طریحی منظور از معروف را چیزی می داند 

کـــه در راه اطاعت خداوند باشـــد  )طریحی، 1416هــــ.ق، 94/5(. فاضل مقداد مراد از معروف را چیزی 

دانسته است که مطابق بااخلاق حسنه باشد  )فاضل مقداد، 1419هـ.ق، 247/1(.

در کتاب قاموس قرآن منظور از »عاشروهن بالمعروف« در آیه شریفه، زندگی شایسته مردان 

با زنان و انجام وظایف واجب و مستحب مرد در قبال زن تعبیر شده است  )قرشی، 1412هـ.ق، 1/5(. 

طبرســـی در توضیح »عاشروهن بالمعروف« می نویسد: »مقصود همزیستی مطابق با فرمان خداوند 

اس���ت که ادای حقوق زن باش���د، مانند حق بهره وری جنس���ی، پرداخت نفقه و سخن زیبا. معروف آن 

اس���ت که آزار جس���می و گفتاری به زن روا ندارد و در رویارویی با او گشاده رو باشد« )طبرسی، 1394، 25/3(. 

آیت الله مکارم، مقصود از معاشـــرت به معروف را رفتار انســـانی مناســـب با زنان می داند )مکارم 

شیرازی، 1377، 320/3(. برخی نیز منظور از »عاشروهن بالمعروف« را این می دانند که مرد در عملکرد 

خود انصاف داشته باشد و سخنانش زیبا و نیکو باشد.  )فیض کاشانی، ب. بی تا، 434/1( 
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علامه طباطبایی نیز در تعریف معروف می فرماید: »معروف همان چیزی اس���ت که متضمن 

هدایت عقل، حکم ش���رع، فضلیت، محاس���ن خلق نیکو، سنت های حس���نه و آداب است«.  )طباطبایی، 

1397، 228/2( ایشـــان در ذیـــل آیـــه 228 ســـوره بقره می گوید که چون اســـلام، شـــریعت خود را 

براســـاس فطرت و خلقت بنا کرده اســـت »معروف از نظر اس���لام همان چیزی اس���ت که مردم آن را 

مع���روف بدانند، البته مردمی که از راه فطرت و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باش���ند« )طباطبایی، 

1397، 232/2( و معاشـــرت غیر معروف این اســـت که دیگران به او ســـتم کنند و اســـتقلال او در 

که دیگران از  جزئیت برای جامعه را ســـلب نموده و او را تابع و غیرمستقل سازند؛ بدین معنا

حاصل کار او بهره مند شوند، ولی او از حاصل کار دیگران بهره ای نبرد )طباطبایی، 1397، 255/4(. 

به عقیده ایشـــان: »اساس���اً تقیید به معروف و احس���ان برای جلوگیری از فس���ادهایی است که ممکن 

ک ممکن است زن به منظور  است در اثر سوءاستفاده از حکم شرعی بروز کند. برای مثال در مورد امسا

ک با کلمه بمعروف تقیید شده تا ازاین گونه اعمال غرض ها  اذیت و آزار نگه داشته شود؛ لذا حکم امسا

جلوگیری شود«  )طباطبایی، 1397، 330/2(. 

حســـن ســـلوک، مفهوم عرفی دارد و برحســـب زمان و مکان، آداب و رسوم اقوام، طوایف 

و خانواده هـــا فـــرق می کند. عادات و رســـوم اجتماعـــی و درجه تمدن، فرهنـــگ و نیز اخلاق 

مذهبی و رفتاری در میان هر قوم مفهوم خاصی از حسن معاشـــرت به وجود می آورد . )جعفری 

لنگـــرودی، 1373، 159/1( توصیـــه بـــه معروف به شـــخصی تعلق می گیرد که دارای اختیاراتی اســـت 

و امکان سوء اســـتفاده برای او وجـــود دارد. بنابراین، قرآن او را به انجام مناســـب ترین عمل 

راهنمایی می کند. بیشـــترین معروفات در قرآن نســـبت به اشـــخاصی اســـت که تمکن مالی 

کم بر ایـــن معروفات اغماض و  داشـــته و یـــا دارای قدرت و اختیاراتی هســـتند و روح کلی حا

گذشت متمکنین مالی برای ایجاد شفقت و مهربانی و ارتباط سالم خانوادگی است )احمدیه، 

1379(. برای مثال چون زوج مطابق قانون قیّم زوجه است و حق امر و نهی دارد، به او توصیه 

می شـــود که به معروف معاشـــرت کند و از حق قیمومت خود سوءاســـتفاده نکند و زندگی را 

کی از اغماض و گذشت در قضایا با او رفتار نماید.  بر همسر سخت نگیرد و با روحیه ای حا

در آیات قرآن معروف به معنای عمل شایســـته نیز به کار رفته اســـت. قرآن کریم در آیات 

مربوط به معروف، در مواردی روش اجرای حکم )انتخاب روش شایسته( را خواسته است و 
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این چیزی فراتر از عمل به تکلیف است. برای مثال در مورد نفقه، آنچه واجب است تأمین 

گر زوج این نیازهـــا را در حد عرف تأمین  ک اســـت. ا ک و پوشـــا نیازهـــای عرفی زوجه از خورا

نماید، تکلیف او ساقط است، اما به نظر می رسد که قرآن درصدد آن است که به زوج توصیه 

کتفا نکند؛ درمـــورد کیفیت به بهترین نـــوع و در مورد کمیت  کنـــد در این مورد بـــه حداقل ا

، در مقام عمل به تکلیف، توصیه قرآن به  بیشـــتر از مقدار مورد نیاز را بپردازد. به بیان دیگر

شـــخص مکلف در یک حکم اخلاقی آن اســـت که بهترین و مناسب ترین روش را برای عمل 

کتفا به حداقل، تأخیر در عمل به تکلیف و...  ، ا خـــود برگزیند. انتخاب روش های تحقیرآمیز

با اصل معروف ناسازگار است.  )حکمت نیا، میرداداشی، و هدایت نیا، 1388، 2/ 75- 76(.

بدین ترتیب تکلیف معاشـــرت به معروف، بیشـــتر متوجه زوج یا زوجه ای است که دارای 

اختیاراتی اســـت و در انجام این اختیارات و حقوق امکان دارد، سوءاســـتفاده کند. عمل به 

ع و عقل اســـت و با طبیعت و فطرت مردم آن  معروف به معنای عملی اســـت که موافق شـــر

زمان سازگار می باشد. 

2- 2- 3. حسن معاشرت به عنوان یک قاعده

برخی حســـن معاشـــرت را یک قاعده فقهـــی - حقوقی می دانند که محتـــوای آن را می توان 

چنیـــن بیـــان کرد: هریک از زن و شـــوهر بایـــد در چارچـــوب رعایت عرف مقبـــول در جامعه 

اســـلامی بـــا یکدیگـــر رفتـــار کننـــد. قاعده مـــورد بحث قاعـــده ای فقهـــی - حقوقی اســـت نه 

آمـــوزه ای فقـــط اخلاقی. برابـــر این قاعده، حقـــوق و تکالیف زوجین باید تابعـــی از معروف یا 

همان عرف پســـندیده در جامعه اســـلامی باشـــد. پس هرگاه معروف )یا همـــان عرف عملی 

عقلای جامعه اســـلامی( بر نحوه عملکرد هر یک از زوجین مهر تأیید نزند، مفاد قاعده لزوم 

کنش  معاشـــرت به معروف نقض شـــده اســـت. این نقض در مواردی ممکن اســـت موجب وا

حقوقی متناسب شود. پذیرش این قاعده به معنای عرفی کردن تمام نظام حقوق خانواده 

نیســـت؛ نهاد خانواده در اسلام فلسفه و کارکردهایی متعالی و فضیلت گرایانه دارد. ازاین رو، 

در حوزه روابط زن و شوهر الزام های شرعی مهم و قواعد آمره ای وجود دارد که از داوری های 

عرفی تأثیر نمی گیرد؛ بااین حال کاربست این قاعده در کنار توجه به مقررات شرعی، نظامی 

کارآمد، عملی و مورد پذیرش عقل سلیم را به ارمغان خواهد آورد. برابر این قاعده،  معقول، 
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عرف و عقل اجتماعی بر وضع احکام در حوزه حقوق خانواده اثرگذار است. عرف مورد قبول 

جامعه و وجدان مسلمان متعارف را در تنظیم روابط زن و شوهر نمی توان نادیده گرفت. این 

قاعـــده راهکار مطمئنی برای حمایت از حقوق زنان فراهم می آورد و به او در دشـــواری های 

اثبـــات ضـــرر و یا عســـر و حرج بـــرای دریافت پـــاره ای از حمایت ها کمـــک می کند. همچنین 

برخـــی آموزه هـــای فقهی موجود در زمینه روابط زوجین، محصول عرف مســـلط دوران های 

گذشتهاســـت. کاربســـت این قاعده، نظام حقوقی خانواده را از پیشرفت ها و تکامل عقلانی 

- عرفی بهره مند کرده و ســـبب می شـــود تا عرف های گذشته آموزه های همیشگی اسلامی و 

وحیانی تفسیر و تعبیر نشوند.  )نوبهار و حسینی، 1394(

2- 3. قلمرو و مصادیق معاشرت به معروف
2- 3- 1. مدیریت خانواده و معاشرت به معروف 

بـــرای برداشـــت صحیح از متون مربـــوط به جایگاه مـــرد و زن در اداره امور خانـــواده، قاعده 

معاشرت به معروف را باید در نظر داشت. در حدیث حجه الوداع از پیامبر؟ص؟ نیز آمده است 

که زنان نباید از مردان در قلمرو معروف نافرمانی کنند  )ر.ک.، مجلسی، 1403هـ.ق، 245/100(. همچنین 

سعدان، پسر مسلم، از امام صادق؟ع؟ نقل می کن که در حدیث بیعت، پیامبر؟ص؟ به زنان 

فرمود: »ای بانوان! گوش فرا دهید، من در صورتی با شما بیعت می کنم که شرک نورزید... و در معروف، 

شوهران خود را نافرمانی نکنید«  )حرعاملی، 1409هـ.ق، 153/14(. 

در ایـــن روایـــات اطاعت از زوج به قید معروف آمده اســـت؛ یعنی مرد حق ندارد برخلاف 

معاشـــرت به معروف از همســـر خویـــش اطاعـــت از چیزهایـــی را بخواهـــد که با عرف و ســـیره 

گـــر آیه »الرج���ال قوامون  شایســـتگان همســـویی نـــدارد. پـــس در مبحث مدیریـــت خانواده، ا

ع���لی النس���اء...« )نســـاء: 19( بر سرپرســـتی مردان دلالـــت دارد، این سرپرســـتی نمی تواند جدا از 

معاشرت به معروف تفسیر و تعبیر شود.   

2- 3- 2. روابط جنسی زوجین و معاشرت به معروف

به موجب این حکم، روابط جنسی زن و شوهر نیز باید در چارچوب اصل معاشرت به معروف 

باشد. با استناد به این قاعده، فراهم آوردن امکان ارتباط جنسی، حقوق و تکالیف مشترک 

زوجین است. تقریر و تفسیرهایی که گاهی از نوع رابطه زوجین می شود  )ر.ک.، بحرانی، 1405هـ.ق، 
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89/23 ؛ طباطبایی حائـــری، 1418هــــ.ق، 11 67 ؛ فاضـــل هنـــدی اصفهانی، 1416هـ.ق، 270/7 ؛ فیض کاشـــانی، الـــف. بی تا، 290/2 ؛ 

موســـوی خمینی، 1425هـ.ق، 242/2 ؛ نجفی، 1404هـ.ق، 115/29( باقاعده معاشـــرت به معروف ســـازگار نیست. 

گـــر دراین مـــورد به متـــون فقهی مراجعه شـــود، خواهیم دیـــد که فقهـــا  )ر.ک.، طباطبایـــی حائری،  ا

1418هـ.ق، 76/12( در بسیاری از موارد حقوقی مانند حق قسم و دیگر حقوق جنسی زوجه را بنا 

به حکم حسن معاشرت به معروف تحلیل نموده اند. برخی از فقها  )ر.ک.، بحرانی، بی تا، 70/10 ؛ طوسی، 

1387، 13/6 ؛ عاملی، 1413هـ.ق، 445/8 ؛ مکارم شیرازی، 1424هـ.ق( عظیم الجثه بودن مرد را به نحوی که رابطه 

جنسی او با زوجه باعث آسیب او شود ازجمله مواردی دانسته اند که باوجود عدم تمکین، 

زوجه مستحق نفقه خواهد بود. مهم ترین مستند این فتوا قاعده معاشرت به معروف است. 

2- 3- 3. نفقه زوجه و حسن معاشرت به معروف 

، فقهـــا  )ر.ک.، حائری طباطبایـــی، بی تـــا ؛ طباطبایی حائـــری، 1418هــــ.ق، 163/12 ؛ فاضل موحـــدی لنکرانی،  در نفقـــه نیز

1421هــــ.ق( هم در مقـــام اثبات اصل وجوب نفقه زوجه به قاعده معاشـــرت به معروف اســـتناد 

کرده اند و هم در بیان مســـائل و فروعات آن. مشـــهور فقهای امامیه  )حائری طباطبایی، بی تا ؛ حلی، 

1413هـ.ق، 319/7- 320 ؛ قمی، 1413هـ.ق، 487/4 ؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 313/5 ؛ موسوی عاملی، 1411هـ.ق، 486/1( معتقدند 

کـــه نفقـــه زوجه از نظر کمیت، کیفیت و قلمرو شـــمول، حدی ندارد و موکول اســـت به عرف 

و عادت. به اصطلاح گفته می شـــود که نفقه زوجه غیرمقدره اســـت. از نحوه پرســـش راویان 

از پیشـــوایان دین روشـــن می شود که مسلمانان این نکته را مســـلم می دانسته اند که اصل 

گون  در میـــزان نفقـــه، رعایت متعارف اســـت. ازایـــن  رو، گاهی از میـــزان نفقه در شـــرایط گونا

می پرســـیده اند و پاســـخ های پیشـــوایان دین  )ر.ک.، حرعاملی، 1409هــــ.ق، 57/15( نشان می دهد که 

حتی شـــرایط تنگدســـتی و گشاده دســـتی می تواند بر چگونگی نفقه اثرگذار باشـــد )زمخشـــری، 

1407هـ.ق، 49/1 ؛ فخررازی، بی تا، 10/12(. 

شـــهید ثانی  )عاملی، 1410هـ.ق، 469/5- 471( با اســـتناد به آیه معاشرت به معروف بر آن است که 

ک و اسکان تا نیاز  ک و پوشا آنچه بر زوج واجب اســـت، تأمین مایحتاج زوجه است، از خورا

بـــه خدمتکار و اســـباب نظافت و غیر اینهـــا مطابق با عادت امثال آن؛ زیـــرا خداوند فرموده 

است که با زنانتان به معروف معاشرت کنید و از جمله معاشرت به معروف، انفاق زوجه است 

، 1420هـ.ق، 369/8( الزام و تعهد زوج به  به گونه ای که شایســـته چنین زنی است. شهید صدر  )صدر
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تأمین مایحتاج حیاتی یا اجتماعی زوجه را از مصادیق نفقه و از لوازم تمســـک به آیه کریمه 

»عاشروهن بالمعروف« می داند و می نویسد: »بدون شک محتاج باقی گذاردن زوجه یا فراهم آوردن 

، 1420هـ.ق، 277/6؛ مجلســـی، 1403هـ.ق، 369/8(. نیاز  موجبات ذلت اجتماعی او، خلاف معروف اس���ت« )صدر

زوجه به خادم نیز هرچند از مصادیق نفقه و داخل در عنوان کلی معاشرت به معروف است، 

.ک.، سبزواری، 1413هـ.ق، 301/2 ؛ طوسی، 1387، 4/6( قرار گرفته است.   مورد تصریح ویژه برخی فقها  )ر

2- 3- 4. سکونت مشترک و معاشرت به معروف 

به استناد معاشرت معروف با زنان از دیدگاه برخی از فقها  )ر.ک.، سبزواری، 1413هـ.ق، 300/25- 302 ؛ قمی، 
1413هـ.ق، 560/4 ؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 293/2 ؛ نجفی، 1404هـ.ق، 339/31؛ قمی، 1413هـ.ق، 560/4؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 

300/25- 302( تهیه مسکن اختصاصی برای زوجه، روابط نامشروع هریک از زن و شوهر به گونه ای 

کـــه به آبـــرو و حیثیـــت اجتماعی طرف مقابل آســـیب بزنـــد، می تواند مصـــداق نقض قاعده 

.ک.، کاتوزیان، 1385( حتی دراین باره از امکان به کار  معاشرت به معروف باشد. برخی از حقوقدانان  )ر

بستن ضمانت اجرای حقوقی برای حمایت از حکم قاعده معاشرت به معروف سخن گفته اند. 

2- 3- 5. مسکن اختصاصی و معاشرت به معروف 

به نظر مشهور فقهای امامیه، اختیار تعیین منزل با شوهر است مگر آنکه این اختیار به زن 

داده شده باشد. قانون مدنی ایران نیز از همین دیدگاه پیروی کرده است )ماده 1114 ق. م(، ولی 

مرد بایستی رعایت حال و شئون زوجه را در انتخاب محل سکونت بنماید. به نظر بسیاری 

از فقها، زوجه در غیر صورت شرط نیز می تواند از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید؛ 

، منزلی دارد که زوجه دیگرش و یا پدر و مادر وی در آن ســـکونت دارند  گر شـــوهر برای مثال ا

و زن را بـــه ســـکونت در آن دعـــوت نمایـــد، زن به پذیرش آن موظف نیســـت بلکـــه می تواند 

درخواست منزل اختصاصی نماید. مستند عمده فقها در این فتوا، آیه 19 سوره مبارکه نساء 

اســـت که می فرماید با زنان به معروف معاشـــرت نمایید. به نظر محقق حلی: »بانو حق دارد 

مطالبه منزلی نماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد«  )محقق حلی، 1408هـ.ق، 293/2(. صاحب جواهر  

گانه از مصادیق  )نجفی، 1404هـ.ق، 339/31( در توجیه این حکم می گوید: »تدارک مسکن مناسب و جدا

معاش���رت به معروف و نگهداری همس���ر به شایستگی اس���ت که خداوند به آن امر کرده است«. محقق 

قمی  )قمی، 1413هـ.ق، 560/4( در پاسخ به پرسشی دراین باره می گوید: 
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س���کنایی که بر زوج واجب اس���ت از ب���رای زوجه، باید درخ���ور زی و حال و تعارف 
زوجه باش���د و زوجه را می رس���د که مطالبه س���کنای علی حده کند که به غیر زوج کسی 
ن���زد او نیاید؛ خواه هووی او باش���د، خ���واه اقارب زوج و خواه غیر آنه���ا و زوج نمی تواند 
او را ال���زام کند که با هووی خود در یک خانه به س���ر بب���رد. دراین صورت میان دودلیل 

»اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم« و »عاشروهن بالمعروف« جمع می گردد. 

گر شـــئون زن با  بـــه نظر می رســـد معیار محل ســـکونت شـــئون عرفـــی زن اســـت؛ یعنی ا

زندگی در منزل مشـــترک منافات نداشـــته باشد، قائل شـــدن به چنین حقی برای زن بعید 

گر عرف  می نماید، مگر اینکه ســـکونت در خانه مشـــترک موجب ضرر و زیان زوجه باشـــد و ا

و البته شـــئون ویژه زن مســـکنی اختصاصـــی را برای او اقتضا نماید، می تـــوان چنین حقی را 

برای او قائل شـــد  )محقق داماد یزدی، 1372(. برداشـــت این معنا و قائل شدن به تفصیل به تناسب 

شـــأن زوجه، با معنای ظریفی که از معاشرت به معروف و دخالت معیارهای عرفی و شخصی 

در تعیین لوازم و مصادیق آن ارائه شـــد نیز مطابقت دارد. فقها  )ر.ک.، ســـبزواری، 1413هـ.ق، 300/25- 

302( درباره مســـکن زوجه )مانند ســـایر نفقات( می گویند: »زوجه اس���تحقاق مس���کنی را دارد که 

باتوجه به ش���أن اجتماعی و متعارف از حال امثال آن زن، مناس���ب و شایس���ته او باش���د« )نوبهار و حسینی، 

1394(. احکام اخلاقی متعددی از اصل معاشـــرت به معروف اســـتنباط شـــده اســـت مثل عفو 

 ، ، پایبندی به همســـر و عدم اهتمام به شـــخص غیرهمســـر و بخشـــش خطاهـــای یکدیگـــر

، پرهیز از بدگویی و ابراز عیوب همســـر نزد دیگران، حفظ کرامت  قدردانی از زحمات یکدیگر

 ، زن حتی در صدازدن او، گوش دادن به سخنان زن و مشورت با وی، هدیه دادن به یکدیگر

احســـاس همدلی در شـــادی و همدردی در حزن و اندوه   )عقله، 1420هـ.ق(. بسیاری از این امور 

جنبه اخلاقی دارد، اما در دعاوی خانوادگی، چه بســـا قضـــات بتوانند با نگاهی به مجموعه 

، احکامی متناسب صادر کنند  )حکمت نیا، 1390(. رفتارهای شوهر

2- 4. معاشرت به معروف و ارتباط آن با حقوق فطری 

همان گونه که بیان شـــد معاشـــرت به معروف یک قاعده کلی و همه جانبه است که براساس 

ع و عقل  نص صریح قرآن باید در روابط زوجین رعایت شود. معروف آن چیزی است که شر

آن را تأییـــد می کند و ممکن اســـت باتوجه به شـــرایط هریک از زوجیـــن و موقعیت مکانی و 

زمانـــی آنها متفاوت باشـــد که در مباحث مربوط به نفقه، تمکیـــن، قیمومت مرد بر خانواده 
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مشـــهود است. حرکت براساس عرف در قوانین مربوط به خانواده حکم فرماست؛ زیرا علاوه 

گی های  گی های خاص خود را دارد، نســـبت به خانواده دیگر نیز ویژ بر اینکه هر خانواده ویژ

ع نباشد و فطرت و  خاصی دارد و حقوق و تکالیف باید به گونه ای اجرا شود که مخالف با شر

طبیعت سلیم بشر آن را تأیید نماید؛ همان فطرت و طبیعتی که باید در معنا بخشیدن به 

عرف به آن رجوع شـــود. فطرت و طبیعتی که ثابت اســـت، اما در طول زمان و در مکان های 

مختلف ممکن اســـت دچـــار تغییرات جزئی شـــود؛ تغییراتی که اصل طبیعت انســـان را زیر 

سؤال نبرد. 

نص این قاعده بیشـــتر متوجه مردان اســـت؛ زیرا آنها در جایگاه قیم خانواده مسئولیت 

بیشتری دارند و امکان سوءاستفاده از مسئولیت ها و حقوقشان بیش از زنان است. هرچند 

برخی قوانین حقوقی پایه و اســـاس حقوقی زوجین اســـت، پیش فرض همه این حقوق این 

است که برای بهره مندی از آن که براساس طبیعت و فطرت زن و مرد پیش بینی شده است 

باید معاشرت به معروف با طرف مقابل رعایت شود. کارکردها و اهداف خانواده باید براساس 

گاهی هریک  گی های جســـمی و روحـــی و فطرت و طبیعت زوجین تعریف شـــود. زمینه  آ ویژ

گاهی انجام گیرد.  از زوجین به طبیعت و فطرت یکدیگر فراهم شـــود تا تشـــکیل خانواده با آ

حسن معاشرت و رفتار نیک و معروف زوجین، موافق با فطرت و طبیعت انسان و همگام با 

اصلی ترین هدف و کارکرد خانواده یعنی، ایجاد مودت و رحمت است. براین اساس، مصادیق 

گی ها، اهداف  معاشرت به معروف و همگامی آن با طبیعت و فطرت انسان باید باتوجه به ویژ

و کارکردهای نظام خانواده باشد. 

معاشـــرت به معروف بـــا فطرت و طبیعت زوجین هماهنگ اســـت؛ فطـــرت و طبیعتی که 

ع، براساس  همسو با مودت و رحمت است. این طبیعت و فطرت باید در کنار دیگر قوانین شر

معاشـــرت به معروف منعطف باشد و در عین حال هیچ مصاداقی از معاشرت به معروف نباید 

گی هـــای زوجین و نظـــام خانواده تعریف شـــود. براین اســـاس، در خانـــواده به  برخـــلاف ویژ

مصلحت نوعی و شخصی همزمان توجه می شود و خانواده یک نظام در نظر گرفته می شود 

، احکام فقهی- حقوقـــی و تکالیفی که بر  . به عبارت دیگـــر نـــه نهادی فرد محـــور و خودمحور

عهـــده زوجین اســـت، بیان کننده بخش کوچکـــی از حقوق و تکالیف اعضای یک سیســـتم 
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ع مقدس که  و تعیین حدود اختیارات و وظایف اعضای آن نســـبت به یکدیگر اســـت. شـــار

گی های هریک از زوجین  پدیدآورنده نظام تکوین و تشـــریع اســـت به طبیعت، فطرت و ویژ

توجه داشـــته و عالم اســـت به اینکه نظـــام خانواده را نمی توان فقط بـــا احکام حقوقی اداره 

کـــه می تواند افـــراد را به زندگـــی خانوادگی و  کـــم بودن قوانین اخلاقی اســـت  نمـــود بلکه حا

مشـــترک پایبنـــد و دلگرم نماید. خداونـــد حکیم توجه به حکومت اخـــلاق را در غالب حکم 

معاشرت به معروف و براساس نظام تکوین، تشریع نموده است. 

3. بحث و نتیجه گیری 

امر فطری، با آموزش، تلقین، مواجهه با عالم واقع )اعم از مادی و غیرمادی(، فعالیت ذهنی 

و عقلانی )اعم از تحلیل، ترکیب، استدلال و تعریف(، مجاهدات نفسانی و... به دست نیامده 

است بلکه با آفرینش همزمان است. امور فطری، ممکن است به دلیل تحولات اجتماعی و... 

تضعیف و کم رنگ شـــوند، اما هیچ گاه از بین نرفته و در نهاد و سرشـــت آدمی باقی می ماند. 

اســـتعدادهای فطری انســـان اساس و پایه احکام حقوقی وی را تشـــکیل می دهند. در بین 

فقهای امامیه نیز مقصود از حقوق فطری، کاربرد عقل در کشف، استنباط و هادی مکلف و 

مجتهد در اجرای دین است. باتوجه و الهام از نظریه فطرت و نظام تکوین است که می توان 

گر تفاوتی در احکام اجتماعی  ع را دانست. براین اساس، ا فلسفه بسیاری از دستورهای شر

زن و مرد در اسلام دیده می شود، به دلیل تفاوت جسمی و فیزیولوژیکی آنهاست که هریک از 

این تفاوت ها نشان دهنده تمایز در کارکردها و تفاوت در اغراض مورد انتظار و مسئولیت های 

هریک از دو جنس اســـت. قرآن کریـــم درمورد روابط زوجین از واژه معروف اســـتفاده نموده 

اســـت که نشـــان می دهد علاوه بر حقوق و تکالیفی که برعهده زوجین اســـت در انجام این 

امور بایستی معروف رعایت شود. تکلیف معاشرت به معروف، بیشتر متوجه زوج یا زوجه ای 

است که دارای اختیاراتی است و در انجام این اختیارات و حقوق امکان سوءاستفاده است. 

ع و عقل اســـت و با طبیعت و فطرت  عمل به معروف به معنای عملی اســـت که موافق شـــر

گی ها، کارکردها و اهداف خاصی نظام خانواده و  مردم هر عصر ســـازگار باشـــد. براســـاس ویژ

حکومت اخلاق بر حقوق در خانواده، احکامی مانند معاشـــرت به معروف، هریک از زوجین 
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را برای اجرای بهتر قوانین حقوقی در خانواده مهیا می کند. معاشرت به معروف و رفتار نیک 

و شایســـته و متناسب با عرف زوجین، موافق با فطرت و طبیعت آنها و همگام با اصلی ترین 

هدف و کارکرد خانواده یعنی، ایجاد مودت و رحمت است. 

پیشنهاد می گردد ماده 1103 قانون مدنی بدین صورت تکمیل گردد: »زن و شوهر مکلف 

به حســـن معاشـــرت با یکدیگرند و این قاعـــده بر تمامی حقوق و تکالیـــف زوجین حکومت 

دارد«. در صـــورت اصلاح این ماده قانونی، قضات دادگاه ها و حتی زوجین در مقام قضاوت 

نســـبت به اختیارات و رفتارهای زوجین، معاشـــرت به معروف را در نظر گرفته و براســـاس آن 

عمل می نمایند. 
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